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Abstract 

Our awareness of Parthian Iran has been growing in recent decades. The concise but 

prolific book Principles of Parthian History by German archaeologist Klaus 

Schipmann was published in 1980. The main issue of this article is the content and 

form critique of the book and the views of its author. The book is reviewed based on 

analytical and critical methods. The chapter on political history, especially its 

political and legal analysis in the report on relations between Rome and Iran, is one 

of the brilliant chapters and a turning point of the book. The annoying tightness of 

the social, artistic, and economic sectors and the author's refusal to provide 

additional information and explanations are among the book's weaknesses. Other 

shortcomings of the book include the lack of images, the lack of related maps, and 

the author's refusal to provide excerpts from the text of coins, inscriptions, and 

written sources. The book has a high-quality typeface, page layout, and binding. In 

the field of translation, in addition to the difficult and sometimes formal prose of the 

translator and some errors in the names of the persons, some vague equations as well 

as the incorrect chronology of events, the book receives an acceptable score. 
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  نقد ةبوت در پارتيان تاريخ مباني كتاب

  *فرشيد نادري

  چكيده
فزوني است. كتاب فشرده اما پربار  به روهاي اخير  هاي ما دربارة ايرانِ اشكاني در دهه آگاهي

د. ش ـ منتشر 1980 در سال، آلمانيشناس  نوشتة كلاوس شيپمان، باستان پارتيان يختار يمبان
هـاي نويسـندة آن اسـت.     لة اساسي اين جستار نقد محتوايي و شكلي كتاب و ديـدگاه ئمس

است. فصل مربوط به تاريخ سياسـي،  ه شد بررسيكتاب براساس روش تحليلي و انتقادي 
هاي  هاي سياسي و حقوقي آن در گزارش مناسبات ميان روم و ايران، از فصل ويژه تحليل به

داشـت ميـراث    شود. تـلاش نويسـنده در پـاس    درخشان و نقطة عطف كتاب محسوب مي
ديگـر  ارچوب تاريخ باستاني ايران از هفرهنگي اشكانيان و معرفي جايگاه واقعي آنان در چ

و  ،هـاي اجتمـاعي، هنـري    نكات برجستة اثر شيپمان اسـت. فشـردگي آزاردهنـدة بخـش    
ها و توضيحات تكميلي از نقاط ضعف كتاب  اقتصادي و خودداري نويسنده در ارائة آگاهي

و  ،هاي مرتبط هاي كتاب بايد به فقدان تصاوير، كمبود نقشه رود. از ديگر كاستي شمار مي به
و منـابع مكتـوب اشـاره     ،ها ها، كتيبه هايي از متن سكه ه از ارائة گزيدهنيز خودداري نويسند
. در زمينة ترجمه، گذشته از دو صحافي باكيفيتي دار ،آرايي چيني، صفحه كرد. كتاب حروف

هـاي   يـابي  برخي اشتباهات در نام اشخاص، برخـي معـادل   ،نثر دشوار و گاه رسميِ مترجم
 كند. قبولي دريافت مي قابلها، كتاب نمرة داد رويشمار نادرست  و نيز سال ،مبهم
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 مقدمه. 1

شــدة تــاريخ ايــران باســتان  ترشــناخته هــاي كــم تــاريخ و فرهنــگ ايــرانِ اشــكاني از دوره
هـاي   شناسان به لايـه  توجهي باستان رود. ناچيزشمردن تاريخ و هنر اشكاني و كم مي  شمار به

داشته اسـت. چيرگـي و تـداوم    ثري ؤماشكاني در كاهش آثار پژوهشي در اين حوزه نقش 
هــاي ايرانــي و مبحــث جنجــالي  هــايي ماننــد گسســت فرهنگــي در زمينــة ســنت ديــدگاه

ن امحقق ـو  ،شناسـان  ان، باسـتان كانون توجه مورخ ـ ها اشكانيان را از ، تا مدت»مĤبي يوناني«
تداوم جريان مستمرِ فرهنگي تاريخ ايران، بلكـه   منزلة بهكرد. بنابراين دورة اشكاني نه   خارج

 ،ارچوب تاريخ ايران پـيش از اسـلام  ههاي شاهي در چ اي در توالي دودمان پرده ميان منزلة به
). بـاوجوداين، گذشـته از   Widengren 1987: 437( شـد  يم ـ يتلق ينانهبدب يدگاهيراه با د هم

هاي اخير با آغاز انتشـار برخـي آثـار متفـاوت      هاي منصفانة پيشين، در دهه معدود ديدگاه
هـاي بدبينانـه    برخـي ديـدگاه   هاي ايرانِ اشكاني شكل گرفـت و  نويني در پژوهش مكتب

 بنگريـد بـه   ،زمينـه  ساز ولسكي در اين (دربارة نقش آغازگر و جريان شدبازنگري اساسي 
گسسـت فرهنگـي و انـزواي     فقـط  نـه ب). در اين رويكرد، در دورة اشـكاني    1397 نادري
خـوار   نيستيم، بلكه در بسياري از ايـن مـوارد، ساسـانيان ميـراث    شاهد را هاي ايراني  سنت

؛ 1388؛ ولسكي 1383؛ ولسكي 1392كرتيس  سرخوش بنگريد بهآيند ( شمار مي بهاشكانيان 
  ).1393كوب و نادري  زرين ؛ 1395زاده  ر و نصرااللهف شكوري

بر همين ديدگاه منتشر شده است. كتاب حاضر كيد أت جهتدر يانپارت يختار يمبانكتاب 
نامه براي دانشجويان موردتوجه قرار گيـرد. در ايـن جسـتار، تـلاش      درس منزلة بهتواند  مي
محتواي اثر با رويكـردي انتقـادي و   به كلياتي در معرفي كتاب بسنده نشود و  فقطشود  مي

  تحليلي در بوتة نقد قرار گيرد.
 

 پيشينة تحقيق. 2

يپمان در زبـان فارسـي نگاشـته    تاكنون مقالـة مسـتقلي دربـارة معرفـي انتقـادي كتـاب ش ـ      
اشـاره   كتـاب توان به يادداشت كوتـاهي اشـاره كـرد كـه بـه اهميـت        مي فقطاست.   نشده
و يادداشت انتقادي كوتاه نيز به زبان آلماني به فاصلة ). د55- 53: 1385(ططري  است  كرده

منتشر شده است.  برجستهشناسان  قلم دو تن از ايران به كتابسه و هفت سال پس از انتشار 
 اثر شـيپمان در مقالات كوتاهي  1987 سال گرن در و گئو ويدن 1983يورگ واگنر در سال 

  اين جستار از مطالب اين مقالات بهره برده است. در نگارشده ننويس. اند هكرد نقدرا 
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 معرفي كتاب و نويسندة آن. 3

 ترجمة متن آلماني اثر زير است: يانپارت يختار يمبانكتاب 

Schippmann, Klaus (1980), Grundzuge der Parthischen Geschichte, Darmstadt 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 132 pages.  

دنيـا آمـد. ورود او بـه     بهدر كيل آلمان  1924در  ،شناس آلماني شيپمان، باستانكلاوس 
ماهــه بــين  نــه يشناســيِ ايــران حاصــل مســافرت هــاي تــاريخ و باســتان عرصــة پــژوهش

به خاورميانه بود. شيپمان پس از مسافرت يادشده و تا پايان عمر بـه   1960- 1959  هاي سال
يادگار  بهاي در اين زمينه از خود  خت و آثار برجستهشناسي پردا پژوهش در تاريخ و باستان

شناسي خاورميانه (گـرايش ايـران) در دانشـگاه     در رشتة باستان 1961گذاشت. وي از سال 
شد. شـيپمان از   موفق به دريافت درجة دكتري 1969گوتينگن شروع به تحصيل كرد و در 

هـاي   اخـت. وي در كـاوش  با درجة استادي در همين دانشگاه بـه تـدريس پرد   1972سال 
 يهـا  آتشـكده توان به  ترين آثار شيپمان مي تپه حضور داشت. از مهم  جان تپه و نوشي هفتوان

 ةاز دور يـران ا يماييال يها برجسته نقشو  ،يانساسان يختار يمبان ،يانپارت يختار يمبان ،يرانا
»). سـخني از متـرجم  : «1386با همكـاري لـويي وانـدنبرگ اشـاره كـرد (شـيپمان        ياشكان
تر آثار شيپمان نيز به فارسي ترجمه  بر كتاب موردبحث اين جستار، بيش علاوه ،بختانه خوش
  ).1386واندنبرگ و شيپمان  ؛1384؛ شيپمان 1386شيپمان  بنگريد بهاند ( شده

 

 معرفي شكلي اثر. 4

 ي،با برگردان هوشنگ صادق 1384در سال روز  نشر و پژوهش فرزان را يانپارت يختار يمبان
. كتاب دكرصفحه منتشر  155و در  ،ينگورجلد گال با يري،نسخه، در قطع وز 2200 يراژبا ت

 ـ  نوشت چاپ شده است. كتاب شامل كوته يدبار تجد ينچندحاضر تاكنون  گفتـار،   يشهـا، پ
اسـت.   يـه و نما ،يشناس ـ كتـاب  ،يشـمار  گاهعنوان  با هايي يوستو پ ،هشت فصل جداگانه

 ،يـان پارت يختـار . 3 ،يـا جغراف .2 ،منـابع  .1قـرار اسـت:    ينگانه از ا هشت ياه فصل ينعناو
هنـر.  . 8و  ،يـن د. 7 ،سـپاه . 6 ،يانپارت ياقتصاد در شاهنشاه. 5 ،پارت يساختار امپراتور  .4

 يهـا  بهامات و غلطموارد ا يبرخ، در حال . بااينخوب است ياركتاب درمجموع بس ةترجم
 هـاي  نوشـته  پوسـت « گنـگ  و نـامفهوم  جملة به بايد ،نمونه براي. شود يم يدهد يزن يفاحش

 يـدا پ يـران ستانِ اداغِ كرد ـ اورامان نزديكي در پلنگان دهكدة درم 1909 سال در كه اورامان
 يرانـدازي ت”اصطلاح  به« ةدر جمل» سپاه«كرد. در بخش   اشاره )9: 1386 يپمان(ش» شده بود
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هنگـام   بـه  يقاجبود كه در حالت ق يريبر رگبار ت يمبتنسواران بلندآوازه است كه  ينا “يپارت
 يـك تاكت يا گونـه  تـا  مترجم تلاش كرده اسـت  ،)117 :(همان »شد يانداخته م يفرار ظاهر

جمله ناكـام مانـده و خواننـده را سـردرگم كـرده       يبكند كه با ابهام عج يفرا توص يجنگ
هـا و   از برگـردان  ياصـطلاحات فن ـ  يبرخ ـ ةمـوارد در ترجم ـ  يدر برخ ـ ،ينچن هماست. 
 ةنمونه در فصل مربـوط بـه هنـر، در ترجم ـ    ياستفاده شده است. برا يمهجور يها معادل

»hieratismus«، يگر،د طرف از). 125: همان( است رفته كار به »يربدباوريه« يناآشنا اصطلاح 
كننـده   راه گـم  ياربس تواند يشمار حوادث م در سال يژهو به يو مفهوم يپيتا يها اشتباه يبرخ

، 59 ةدر صـفح  ؛يلاديم ـ 13سـال   جاي به يلاديم 33سال ، 7 ةدر صفحنمونه  يباشد. برا
 سـال  جـاي  بـه  يلاديم 11/1سال ، 57 ةدر صفح؛ يلاديم 36 سال جاي به يلاديم 63سال 

قبل از ششم  ةاز سد يشپ جاي به يلاديششم م ةاز سد يشپ، 97 ةدر صفح؛ يلاديم 11/10
 جـاي  بـه فهرسـب  ، 21 ةدر صـفح ؛ يكـم مهـرداد   جاي بهدوم   مهرداد، 30 ةدر صفح؛ يلادم

 يوكراسـي آرست ةواژ، 60 صـفحة  در؛ 217 سـال  جاي به 271سال ، 133 ةدر صفحفهرست؛ 
 جملـة ، 126 صـفحة  در؛ شـَمش  جـاي  بـه  شـمس ، 127 صفحة در؛ آريستوكراسي جاي به

 و شد گرفته سر از وسيعي حجم در 1946 سال از تازه نسا در ها حفاري« عجيب و نامفهوم
، 127 صـفحة  در؛ ...»شناسـيم  مـي  را تـري  بـزرگ  كشـف  امكنة اندكي تعداد ايران، در حتي

 پيرامـون  يا حومه جاي به كتاب مترجم از جانب »پيراشهر« شدة شناخته تر كم واژة از استفاده
  .»بنا ـ تختان« نامفهوم واژة كاربرد، 128 صفحة در ؛شهر

 اسـامي  ايـن  ضـبط  در. گردد برمي خاص هاي نام تلفظ و الخط رسم بحث به ديگر نكتة
 و يونـاني  امـلاي  بـا  هـا  نام نگارش و تلفظ ميان و نگرفته پيش در را واحدي روية هنويسند
نسـبت متكلـف و دشـوار     بهنثر  ،يگرد يازسو). Wagner 1983: 253( است سرگردان رومي

خواننـده را   يگـاه  ياسـي، س يخدر بخش تـار  يژهو به ،راه جملات كوتاه و ناتمام مترجم هم
 يقبـول و خـوب   قابـل  ةكتاب نمـر  ةترجم يكلاي  يابيدر ارز ها، ينا ةند. با همك يسردرگم م

  .كند يم يافتدر
 

 ارزيابي محتوايي كتاب. 5

 گفتار پيش 1.5

 هـا در نگـارش تـاريخ دورة اشـكاني     يگفتار به برشمردن برخـي دشـوار   نويسنده در پيش
ند از: كمبـود  ا ها عبارت ترين اين دشواري مهم ،). از نظر وي7- 5: 1386پردازد (شيپمان  مي



 363   )فرشيد نادري( نقد ةبوت در پارتيان تاريخ مباني كتاب

 

 يهـا  محـدود گـزارش   يـراژ ، تيشناخت باستانهاي  و يافتهها  كاوشآشكار منابع، ناچيزبودن 
 ياشـكان  يـران و فرهنگ ا يخبه تار يتوجه و كم ،يو انتشار آنها به زبان روس يناختش باستان
 يمعرف» بربر«و  »مĤب يوناني«را  يانكه اشكان ،را يكمنابع كلاس يجرا يدگاهد ي). و5: (همان

زد  گـوش  و ضـرورت بـازنگري در تـاريخ ايـن دوران را    است موردنقد قرار داده  كنند، يم
دادن تصوير جامعي از تـاريخ ايـران اشـكاني بايـد بـه       دست بهكند. از نظر شيپمان، براي  مي

تـر بـر ايـدة     دوران پيش از پيدايش پادشاهي اشكاني نيز توجه كرد (همان). اين تلاش بيش
هاي هخامنشـي و ساسـاني و يـادآوري     برابري سياسي و فرهنگي دودمان اشكاني با سلسله

  كند. ميكيد أتن ارچوب تاريخ باستاني ايراهممتاز اشكانيان در چاهميت و جايگاه 
 

 منابع 2.5

هاي پژوهش در تاريخ اشـكانيان   بندي سرچشمه به دسته ،»منابع«زيرعنوان  ،كتاب فصل اول
ولسـكي   بنگريـد بـه   ،بندي منـابع  براي دسته( )19- 7: 1386شيپمان اختصاص يافته است (

 ؛169- 155: 1385 هوفر ويزه؛ 1392هوفر  ويزه؛ 884- 873: 1380 گرن ؛ ويدن27- 19: 1383
ــلي  ــراي 81- 73: 1386تفض ــواز 333- 331: 1382؛ ف ــنده 226- 215: 1396؛ دوب ). نويس

بـه ذكـر چنـد     فقـط كند. وي  هاي نسا معرفي مي نبشته ترين منابع دورة اشكاني را سفال مهم
منظور  بهها اسنادي مالي  كه آن اين ازجمله ؛كند ها بسنده مي نبشته نكتة كلي در رابطه با سفال

ثبت در انبارداري شاهي هستند. درمورد زبان اين اسناد به اخـتلاف محققـان در آرامـي يـا     
تـر   منظـور آشـنايي بـيش    بـه ). نويسنده، 9: 1386شيپمان كند ( ها نيز اشاره مي بودن آن پارتي

اسـت. همـين   ده كـر كم تصاوير اين اسناد دريغ  خواننده، از ارائة چند نمونه از متن يا دست
 ).10- 9  :همـان هاي اورامان نيز صادق است ( نبشته نقيصه درمورد سند مهم بعدي يعني پوست

بسنده كرده و از پرداختن به  ،به ذكر موضوع سند، يعني فروش تاكستاني فقطجا نيز  در اين
اي از متن يا گنجاندن تصاوير اسناد خودداري  چون ارائة ترجمة گزيده تري هم بيشجزئيات 

كنـد.   مـي  هـاي شـهر دورااوروپـوس اشـاره     است. در ادامة معرفي منابع، به پـاپيروس ده كر
گـذرد، در بخـش    مـي  ردگي از معرفي و توضيح اين منـابع جا به فش ايننويسنده گرچه در 

). درادامـه، از  105همـان:  گـردد (  ها بـازمي  ري به معرفي آنت تاريخ اجتماعي با تفصيل بيش
كه از موضوع يا اهميت  آن بي ،كند هايي به زبان آرامي در شهرهاي هترا و آسور ياد مي نوشته

اند  هايي كه به زبان پارتي نگاشته شده ). در معرفي كتيبه10ميان آورد (همان:  بهها سخني  آن
چشـم   بـه تـر   هـاي بـيش   آزاردهندة پيشين در ارائـة آگـاهي  نيز همان فشردگي و خساست 
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يادماني كه اردوان چهارم براي ساتراپ شـوش (خواسـك) برپـا    در گزارش  مثلاً .خورد مي
نـام گـودرز و خواسـك هـم       نويسنده حتي به ،زهاباي از گودرز در سرپل  داشته و كتيبه

اي بـه   گونه به يادكرد اشاره فقطي نيز هاي اليماي ها و كتيبه كند. در بحث يادمان اي نمي اشاره
برجسته و كتيبة مهـم   سروك بسنده كرده و حتي از پرداختن به نقش هاي واقع در تنگ  كتيبه

نوروزي خودداري كرده است. سبك فشردة شيپمان در معرفي و نقد  يكم در خونگ   مهرداد
ي اشـكاني نيـز تـداوم    هـا  منابع يعنـي سـكه  ترين  اشكاني درمورد يكي از مهممنابع دوران 

هـا   ها تا مدت و سجع آن دارنداي  ها اهميت ويژه به ذكر اين نكته كه سكه فقطيابد. وي  مي
پاسـخ رهـا    بـي هـاي   كند و خوانندة خود را با پرسـش  بسنده مي ،يوناني و سپس پارتي بود

 ـ ي تري به خواننده انتقال مـي  هاي بيش كند. دربارة منابع يوناني و رومي آگاهي مي  رايابـد. ب
هاي روميـان عليـه    در لشكركشي» پلوتارك«توان به اين موارد اشاره كرد: اهميت  مي ،نمونه

در توصــيف جغرافيــاي كشــور پــارت، اهميــت گــزارش » اســترابون«اشــكانيان، اهميــت 
در توصـيف  » پلينيـوس «در بحث لشكركشي آنتيوخوس سوم به پارت، اهميت » پوليبيوس«

هـاي   در توصيف چاپارخانه» ايزيدورخاراكسي«درنهايت اهميت  و ،جغرافياي آسيا و پارت
شرقي شاهنشاهي اشكاني از دريـاي مديترانـه تـا افغانسـتان      ـ راه بزرگ غربي پارتي در شاه

). گذشته از اين منابع، شيپمان به معرفي برخي منابع يوناني و رومـي ديگـر   12- 11: همان(
نوشتة آپولودوروس  پارت يختار، يوستروگوس پمپ ةشد از اثر گم يوستينيوس ةخلاص يرنظ

آريانوس پرداخته است. گزارش نويسنده با معرفي كوتاه منابع چيني  ييكاپارتو  ،آرتميتايي
مني در فهرسـت  ساز ارمنستان، جاي خالي منابع ار گاه سرنوشتجاي  به توجه بايابد.  پايان مي

و بـابلي   ،، ارمنـي ، منـابع اسـلامي، سـرياني   گرن نظر ويدن است. از نقطه منابع كاملاً مشهود
نويسندة كتاب درك چندان درسـتي از منـابع نسـا نداشـته و      ،ديگر سوي ازاند.  هشدنبررسي 

ها كه به زبـان پهلـوي    ها و كتيبه ويژه سكه به ،گونه كه شايسته است به معرفي منابع بومي آن
و چيني  ،اندازه به منابع يوناني، روميچنين توجه بيش از  اند، نپرداخته است. هم نگاشته شده

 شـده اسـت   ،ازجملـه منـابع اخترشناسـي نوبـابلي     ،موجب غفلت از بررسـي ديگـر منـابع   
)Widengren 1987: 439-440 تـوجهي   ه، بـي شدغفلت از آن ). نكتة ديگري كه در نقد منابع

هلـواني  شيپمان به نقش اشكانيان در گردآوري تاريخ ملي ايران است. سخن برسر بخـش پ 
گر ايرانـي در ايـن دوره    هاي حكومت و ميراث ادبي و حماسي اشكانيان و خاندان شاهنامه

هـاي پيشـداديان و كيانيـان     توجهي از تـاريخ اشـكانيان از طريـق داسـتان     قابلاست. بخش 
چنين بايد به كوتاهي وي از يادكرد  ). هم586: 1380بررسي و بازسازي است (يارشاطر  قابل
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بودن  اشكانيآثاري كه  منزلة به يكدرخت آسورو  ،يرانزر يادگار، ينو رام يسوآثاري نظير 
). Widengren 1987: 441، اشـاره كـرد (  اسـت  هـا مورداجمـاع قـرار گرفتـه     هـاي آن  ريشـه 

ديگر، واگنر نيز مشكلات بخش منابع اثر شيپمان را فشردگي بيش از انـدازة بخـش    سوي از
هاي ناشي  يِ منابع يوناني و رومي، و ناسازگاري آگاهيسشنا منابع چيني، كيفيت پايين كتاب

دانـد   شناسي با تفسير شيپمان از منابع ارمني و عربـي يـا همـان منـابع اسـلامي مـي       از سكه
)Wagner 1983: 252  هـاي   ). گزارش شيپمان از بررسي درجة اولويت و اهميـت سرچشـمه

زده اسـت.   نارسـا و شـتاب  و ، ، سـطحي و ابتـدايي  هفشـرد پژوهش در دورة اشكاني بسيار 
شناسي، كوتـاهي وي در نپـرداختن    به تخصص اصلي وي در رشتة باستان توجه با ،چنين هم
و آثار  ،هاي اشكاني ايتها، مهرها، معرفي س ها، سفال شناختي نظير كتيبه تر به آثار باستان بيش

  توجيه نيست. هنري قابل
 

 جغرافيا 3.5

به بررسي جغرافياي شاهنشاهي اشكاني پرداخته اسـت.   »ياجغراف«با عنوان كتاب دوم  فصل
هاي هخامنشـي و تحـولاتي نظيـر انضـمام آن بـا       در كتيبه »رثوَهپ« شناسي نام پيشينه و ريشه

تـر در دوران هخامنشـي، اسـكندر، امپراتـوري      هـاي كوچـك   هيركانيا و تقسيم آن به استان
و سپس اشكاني ازجمله مباحثي است كه شيپمان در كمال فشردگي به آن پرداخته  ،سلوكي

ترين تقسيمات ساتراپي پرثوه را بـه دوران   ). وي يكي از مهم18- 17: 1386است (شيپمان 
ساتراپي سابق هخامنشيِ «داند كه در آن  ) مربوط ميم پ 88- 124يي مهرداد دوم (روا فرمان

 تيكنه ورك نه، استائنه، اپَه هاي كوچك متعددي يعني پارتيه ا) به استانانضمام هيركاني بهپرثوه (
 ـ ،ورتنه)، هيركانيـا، كوميسـنه   (يا اپَه دليـل   ). بـه 18 :(همـان » ه تقسـيم شـده اسـت   و خوآرن
شناختي، تعيين محـل   هاي باستان گويي منابع كلاسيك يوناني و رومي و كمبود يافته تناقض

نظـر   موجـب اخـتلاف  له ئمسه در اين منابع دشوار است و همين شد برده نامهاي  دقيق مكان
ميان محققان امروزي در جايابي اين اماكن تاريخي شده است. نويسنده در ادامة اين بحـث  

نـه،   ها در جايابي برخي ايالات و شهرهاي اشكاني نظير منطقة پارتيـه  پردازي به برخي گمانه
). شـيپمان در  19: و خوآرنه پرداخته است (همـان  ،نهشهر دارا، استان استائنه، منطقة كوميس

جغرافيايي اسـت نـه قـومي و در     يكه پارت دراصل نامپردازد  ميله ئمسادامة بحث به اين 
واپسـين   .گرفـت  خـود   ي اشكاني بار معنايي قـومي بـه  گيري شاهنشاه آينده و پس از شكل

هـاي   پذيرش زبان پارتي از جانب پرني ،مبحث اين بخش به پيوند زبان پارتي با زبان مادي
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و درنهايت گسترش زبـان پـارتي در    ،ها از زبان مادري خود كشيدن آن دستمهاجم و نيز 
 :زبان رسمي اداري اختصاص يافتـه اسـت (همـان    منزلة  بهسراسر ايران در دوران اشكاني 

رش وي از ). اگرچه گزارش و توصيف شيپمان از جغرافياي پارت در مقايسـه بـا گـزا   20
تري برخوردار است، جـاي خـالي ارائـة برخـي نكـات       منابع اين دوران از درخشش بيش

انگاشتن يك گـزارش مهـم و    ناديده اساسي در اين بخش آشكار است. از جملة اين موارد
بنـدي   است كه در آن به تقسيم ،)Plini 1961( دان رومي نظيرِ پلِيني، جغرافي حال كم عين در

پلِيني، يازده قلمرو شـاهي   تعبير بههاي اشكاني اشاره كرده است.  ساتراپاداري و فهرست 
در بخش عليا و هفـت قلمـرو شـاهي در بخـش سـفلي واقـع شـده بـود. ايـن گـزارش           

تـر كنـد (بـراي     تـر و غنـي   بخش جغرافياي اثر شيپمان را كاملثري ؤمشكل  بهتوانست  مي
بنگريـد بـه    ؛186- 185: 1385 هـوفر  ويزه بنگريد به ،ديدن تفسير مناسبي از گزارش پليني

). 1392 هـوفر  ويـزه  ،»ياشـكان  يو شـهرها  يامپراتـور  يها به بخش راجع يمدارك« بخش
گسـترش   ينـد كـه در فرا  ،يانمتعـدد اشـكان   هـاي  يتخـت بخش بـه پا  يندر ا ،يگرد يسو از

نشـده   يا اشـاره  ،كردنـد  ضرورت تغيير مـي  بهها  ييكشورگشا يجيتدر يشو افزا ينيسرزم
 يـز و ن يـا در بخـش جغراف  يشـناخت  باسـتان  يها از گزارش يو يمند ، بهرهحال . باايناست

از  تـوان  يرا م ياشكان ييروا فرامان ياييحدود جغراف يبيهرچند تقر يدر بازساز يتلاش و
مشـكل   را داراي يپمانش ـ يـايي جغراف يرتفس گرن يدنشمار آورد. و به يپماننقاط قوت اثر ش

نويسي نويسنده در  نويسي وي در بخش جغرافيا در مقايسه با زياده واگنر نيز كوتاهدانسته و 
 ;Widengren 1987: 440بخش تـاريخ سياسـي را از نقـاط ضـعف كتـاب دانسـته اسـت (       

Wagner 1983: 255.(  
  

 تاريخ پارتيان 4.5

حـال   عـين  درتـرين و   گسـترده  پرداختـه اسـت. ايـن فصـل    » تاريخ پارتيان«به  فصل سوم
). نويسـنده ايـن فصـل را    96- 23 :1386شيپمان ترين فصل كتاب شيپمان است ( درخشان

 شاهنشـاهي پـارت از مهـرداد اول (حـدود     .2آغازهـا،   .1هـاي   به چهار قسمت با عنـوان 
ــرداد دوم (حــدود   پ171- 138/139 ــا مه ــارت .3م)،  پ123/124- 87/88م) ت و  ،و روم پ

روز از تـاريخ   بـه كتاب شيپمان يك ارزيابي «واگنر،  تعبير بهاست.  بندي تقسيم كرده جمع  .4
 ]1396دوبـواز  [ دوبواز پارت ياسيس يختارسياسي پارت است كه چهل سال پس از كتاب 

تحسـين   بايد به تسلط و بينش درخـور  ،چنين هم ).Wagner 1983: 251» (منتشر شده است
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. تلاش شيپمان در ارائة دكرنويسنده در تحليل تاريخ سياسي و مناسبات ايران و روم توجه 
بر چيزي فـراي دشـمني آشـكار    كيد أتميانه دربارة مناسبات سياسي روم و ايران و  يحل راه

). اين امتياز ناشي از مطالعات ibid.: 254رود ( شمار مي بهميان دو طرف از نقاط مثبت كتاب 
شاهنشـاهي   الملل است. از نظر ترسيم ساختار سياسـي  زمينة حقوق بين و تخصص وي در

اشكاني نيز گزارش شيپمان دربردارندة نكات جالبي است. دقـت وي در تفكيـك سـاختار    
ــوارد اســت (   ــن م ــة اي ــودالي اشــكانيان از ساســانيان از جمل  ).Widengren 1987: 442فئ

سـاختار   يبـرا  ينپاسـخ نـو   يك ةارائ« يپماندستاورد كتاب شتعبير واگنر،  بهديگر،  سوي از
 يرمبنـا حكومـت مطلقـه، از امكـان گسـترش ب     يـك عنـوان   بـه پارت اسـت كـه    ياسيس

 يبا حق انحصـار  يستوكراسيآر يبالا يزانبا م ياست. حكومت برخوردار بوده گري ينظام
دادن  دسـت  بـه ). تلاش نويسـنده بـراي   Wagner 1983: 254( »يخاندان اشكان يسلطنت برا

اهميت است كه تـاريخ سياسـي ايـرانِ     گزارشي منسجم از تاريخ سياسي از آن جهت حائز
 ـ  ناپـذير  و گـاه درك  ،ها، نقاط مبهم، پيچيده اشكاني سرشار از گسست  ،نمونـه  راياسـت. ب

» عصـر تـاريكي  «هاي دوراني موسوم بـه   سردرگمي مورخان در پركردن شكاف بهتوان  مي
فرهـاد سـوم   ادشـاهي  ) تـا پ م پ87اشاره كرد. اين برهة زماني حدفاصل مرگ مهرداد دوم (

). نمونة ديگر به آشفتگي بيش 147- 142: 1380بيوار  بنگريد بهگيرد ( مي بر ) را درم پ71(
م) 77از اندازة گزارش تاريخ سياسي اين دوران در برهة زماني پايان پادشاهي بلاش يكـم ( 

). براسـاس ايـن   193- 186 :گـردد (همـان   ) بـازمي م129تا آغاز پادشاهي بـلاش چهـارم (  
روي خـود را   هـاي پـيش   بايستي تلاش شيپمان در كنارنهادن موانع و گرفتـاري ملاحظات، 

تـوان از   گشاي كتاب مـي  آميز دانست. از ديگر نكات راه ستودني و تا حدود زيادي موفقيت
). 137- 133: 1386ياد كـرد (شـيپمان   » شماري گاه«پيوست سودمندي در پايان اثر با عنوان 

آور  ياني كـه از تـاريخ سياسـي پيچيـده و گـاه كسـالت      ويژه براي دانشـجو  بهاين پيوست 
باشـد. بخـش   ثر ؤم ـي كاربردي ينما راه منزلة بهتواند  اند، مي اشكانيان دچار سردرگمي شده

 رود مي شمار له نقاط عطف كتاب بهشيپمان در انتهاي فصل تاريخ سياسي ازجم» بندي جمع«
جا خوانندة كتاب پس از مطالعة يك دور تـاريخ سياسـي طـولاني،     ). در اين83- 80: همان(

و بنيادين دربـارة اشـكانيان     و پرفراز و نشيب اشكانيان، با مطالبي شفاف ،نواخت يكمبهم، 
بـر  كيد أتدور از تعصب اشكانيان و  بهشود. تلاش نويسنده در ارزيابي منصفانه و  مواجه مي
اي از جريان موسـوم بـه    ايي اشكانيان، ارائة تفسير ميانهگر ها، ترسيم خطوط ايران جايگاه آن

و درنهايت تشريح عوامـل و دلايـل فروپاشـي اشـكانيان از نكـات       ،اشكانيان» مĤبي يوناني«
 شوند: بندي محسوب مي كليدي بخش جمع
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شـد كـه پارتيـان داراي    نوس أمهايي  اعتقاد من، زمان آن فرا رسيده است تا با انديشه به
ر با هخامنشيان و ساسانيان و يكي از سه سلسلة بزرگ ايران باستان بودنـد  حقوقي براب

ديگـر،   سـوي  ازگام بزرگشان هخامنشيان آگـاه بودنـد و    كه از هر لحاظ به ميراث پيش
براي مثال در حـوزة سياسـي،    ها زمينهنوبة خود در بسياري  ساسانيان، به ،ها جانشين آن

 ).81 :و زباني در سنت سلفشان قرار داشت (همان ،فرهنگي

با همة مزايا و نقاط قوتي كه تاكنون براي بخش تاريخ سياسي اثر شـيپمان برشـمرديم،   
ميان آورد. گذشته از تفصيل بـيش از انـدازة بخـش     بهها نيز سخن  توان از برخي كاستي مي

نويسـنده در توصـيف    نواخـت  يـك و  ،تاريخ سياسـي، بايسـتي بـه مـتن دشـوار، خشـك      
نبود توازن و تعادل كافي و مناسـب   ،ديگر سوي ازهاي سياسي اين دوره اشاره كرد. داد روي

رود. در مقايسـه بـا    ر مـي شـما  بهها و معايب آشكار آن  هاي كتاب از كاستي در حجم فصل
حه، صف در سه» تصاد در شاهنشاهي پارتياناق«هاي  ، فصل»تاريخ پارتيان«اي  صفحه 64فصلِ 

انـد.   شـده  در پـنج صـفحه تنظـيم   فقـط  » هنـر «و  ،در دو صفحه» دين«در دو صفحه، » سپاه«
فشردگي بيش از اندازة اين فصول تا جـايي اسـت كـه واگنـر در يادداشـت انتقـادي خـود        

ها با بخش تـاريخ سياسـي و نيـز كـاهش حجـم ايـن بخـش و         نهاد ادغام و تركيب آن پيش
). Wagner 1983: 253-255( كند ي و جغرافيايي را مطرح ميتر به مباحث فرهنگ پرداختن بيش

به موقعيت استراتژيك و اهميت فرهنگي و سياسي ويژة ارمنستان، بايد نقد  توجه باازسويي، 
ارمنستان را مدنظر قرار دهيم. از  درقبالگرن دربارة ديدگاه شيپمان  مند و معنادار ويدن روش

نظر وي، شيپمان دربارة پيوستگي فرهنگي و زباني ارمنستان با ايرانِ اشكاني ديدگاه درستي 
 روسـت  آن ازمجزا رويكرد مناسبي نيست. اين  يبخش منزلة بهندارد و درنظرگرفتن ارمنستان 

جـدي داراي اشـتراك    شـكل  بـه جمله در فرهنگ و زبـان  كه ارمنستان در بسياري موارد از
هـا، تنگناهـا،    بـه دشـواري   توجه باهمه،  بااين ).Widengren 1987: 439فراواني با ايران است (

تـوان بـه عملكـرد     هاي تاريخ سياسـي ايـران در دورة اشـكاني، مـي     و پيچيدگي ،ها افتادگي
  قبولي داد. توصيف تاريخ اشكانيان نمرة قابل نويسنده در

 

 پارت ساختار امپراتوري 5.5

شـناختي و منـابع موجـود،     براساس شواهد باسـتان  تا نويسنده درصدد است ،در اين بخش
: 1386دسـت دهـد (شـيپمان     بهاز ساختار اجتماعيِ شاهنشاهي اشكاني  را شرح مختصري

گانـة زيـر    هـاي سـه   تر ايـن بررسـي را در بخـش    ). وي براي سهولت و نظم بيش113- 97
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. رونـد  2 ،تماعي از هزارة دوم تا سدة ششم پـيش از مـيلاد  . شرايط اج1كند:  بندي مي دسته
م پيش از مـيلاد  . جامعة پارت از سدة دو3 ،تحول از سدة ششم تا پيدايش شاهنشاهي پارت

دليل پرداختن به مباحث اجتماعي و ترسـيم خطـوط    بهميلاد. اين بخش  از  تا سدة سوم پس
تطور خاندان نوپاي اشكاني از آغاز تا تثبيت قدرت و افزايش قلمرو سرزميني و نيز تكـوين  

تري اسـت.   هاي آتي حائز توجه و اهميت بيش يي اشكانيان در سدهروا فرمانساختار سياسي 
هـاي   تر از آگـاهي  كه بيش ،بخشنسبت شيرين اين  بهو  ،ديگر، مباحث جذاب، بديع سوي از

تاريخ سياسي توانسته  ةپيچيددر مقايسه با بخش طولاني و  ،ناشي شدهلف ؤمشناختي  باستان
 .رسانداست تاحدود زيادي به برقراري تعادل و نيز تلطيف ساختار اثر شيپمان ياري 

 شرايط اجتماعي از هزارة دوم تا سدة ششم پيش از ميلاد 1.5.5

شـناختي، رونـد اسـتقرار و     هاي باستان با اتكا به گزارش تا كند سنده تلاش ميجا نوي در اين
شـده   شناختهاجتماعي منطقة پارت و پيرامون آن را تشريح كند. وي به سه فرهنگ  موقعيت
گيـرد و بـه    مي بر را در م پ 650تا  1200تقريب از  بهكه » فرهنگ دهستان. «1 :كند اشاره مي

داري شاخصة اين فرهنگ  بر كشاورزي و دام مبتنيعصر برنز متأخر تعلق داشته است. اقتصاد 
و حاكميت قشر ممتازي كـه در   ،آبياري گسترده ةهاي كوچك و بزرگ، شبك است. زيستگاه

رود. احتمـالاً   شمار مـي  هاي فرهنگ دهستان به از ديگر ويژگي ،زيستند دژهاي محصوري مي
داغ (در  هـاي كوپـه   اند. فرهنـگ دوم در دامنـه   با اين فرهنگ در ارتباط بوده )ها داهه( ها پرني

نمازگاه «يا » پارت كهن«قوم) در منطقة آخال قرار دارد. اين فرهنگ گاهي فرهنگ  سمت قره
شمار  بههاي اين فرهنگ  شود. حصارهاي بزرگ و ارگ مستحكم از ويژگي نيز خوانده مي» 4

در ايـن ناحيـه احتمـالاً    » تپـه   ياز«است. » مارگياناي كهن«اب يا فرهنگ مرغ رود. سومين مي
تـوانيم درمـورد    كرده است. بنابر ديدگاه نويسنده، مي تشكل حكومتي بزرگي را نمايندگي مي

آبيـاري وسـيع، دژهـاي     ةشـبك بزنيم.  هاي حكومتي بزرگي را تخمين حاديهاين سه منطقه ات
 سطح بالاي تحول اجتماعي هستند: دهندة نشانو پيدايش آهن  ،ها محصور، زيستگاه

هاي اخير مؤيد اين نكته است كـه مـا در ايـن     شناختي دهه هاي باستان درهرحال، يافته
جا تشـكيل شـود،    ها در آن بايست هستة شاهنشاهي بعدي پارت زودي مي بهكه  ،مناطق

در دوران هخامنشـي يـا هلنيسـتي    توانيم بنا را بر اين فرض بگذاريم كه تازه  ديگر نمي
اند و پيش از اين دوره  وجود آمده بههاي حكومتي  شهرها يا بهتر است گفته شود تشكل

فقط چادرنشينان در اين منطقه اقامت داشتند، بلكه بايـد ايـن رونـد تحـول شـهري از      



  1400، اسفند 12، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   370

 

ت م با شـد   ق 1000ها قبل، از اواخر هزارة سوم و بعداً با آغاز عصر آهن، حدود  مدت
 ).100 :1386شيپمان تري شروع شده باشد ( بيش

ضروري به ديدگاه و نگرش نويسنده  اي همقدمدرآمد و  پيش منزلة بهگنجاندن اين بخش 
گردد. اين نگرش نوين و تاحـدودي مثبـت ناشـي از تـلاش نويسـنده در بازسـازي        مي باز

هـاي منفـي و    گاهتر تاريخ اشكانيان است. اين بخش درحقيقـت در پاسـخ بـه ديـد     منصفانه
جانبة برخي نويسندگان به تاريخ ايرانِ اشكاني نگاشـته شـده اسـت. براسـاس ديـدگاه       يك

كـم از هـزارة    هـاي دور، دسـت   اي نشوونما يافتند كه از گذشـته  شيپمان، اشكانيان در منطقه
اند. بنـابراين، ديـدگاهي كـه     داشته هاي آن قرار رمعرض تمدن و بنياند ،ششم پيش از ميلاد

كنـد، از   دور از مظاهر شهرنشيني معرفي مي بهگرداني  شكانيان را صرفاً چادرنشينان و بيابانا
انـد،   دهي شـده  شناختي شيپمان سازمان هاي باستان كه برمبناي داده ،طريق مباحث اين بخش

 شوند. چالش كشيده مي به

 روند تحول از سدة ششم پيش از ميلاد تا پيدايش شاهنشاهي پارت 2.5.5

رونـد تحـولات   كـه  كند  در اين بخش و درامتداد مباحث بخش پيشين، نويسنده تلاش مي
د. كن ـگيري شاهنشاهي اشكاني را ارزيابي  اجتماعي منطقة پارت از دورة هخامنشي تا شكل

دادن به اين بحث است كه خاندان اشكاني با محوريت اقـدامات   توجههدف اصلي شيپمان 
د و اطرافيـان  نشـو  مـي  ك به خاندان نوين شاهي مبـدل جسورانه و شخصيت برجستة ارَشَ

گيـري   تدريج، گذشته از شـكل  اند. به ندبودن وي اعتقاد يافتهم باور كهن ايرانيِ فره بهارَشكَ 
اشـرافي بـا محوريـت خـانوادة      اي هدربـاري، رشـد روزافـزون طبق ـ   هاي  ينيآدربار و نيز 

م. ايـن بخـش از كتـاب درپـي ترسـيم      يشـاهد را هـا   و افراد پيرامون آن ،سلطنتي، بزرگان
هخامنشيان در هاي  ييكشورگشاخطوط اين تحولات اجتماعي است. بر اين اساس، درپي 

 ـويژه در ناحية تركمنستان جنوبي و  بهمركزي،   آسياي هـا،   هـا و برخـي ويرانـي    نـابودي  اب
 دهنـد  نمـي دسـت   بـه گرد يـا حتـي ايسـتايي     اي از عقب شناختي هيچ نشانه شواهد باستان

). گذشته از شهرهاي بزرگي نظير مرو و سـمرقند، بخـش اعظـم ايـن     100 :1386شيپمان (
شـمار بـوده باشـد. در دورة     هاي خرد و كلانِ بي منطقه بايستي سرزميني روستايي با دهكده

و نيـز   دار سـابق  زمـين  كـلان  جاي بهي فردي مقدوني يا يوناني گزين جايسلوكي، گذشته از 
چيز به روال سابق خـود بـود.    همههاي سلوكيان و گسترش فرهنگ يوناني،  سازي مستعمره

در ها  هاي مهاجم (خاندان ارَشكَ) در چنين شرايطي در منطقه اسكان يافتند. احتمالاً آن پرني
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اند. در اين برهه ما فقط با يك جامعة  داران شده زمين كلان گزين جايطبقة فرادست  جايگاه
هـاي   هـاي بـزرگ و كانـال    مواجه نيستيم، بلكه با سازندگان زيستگاهنشينِ چادرنشين  استپ

هـا (دوران   ). در دورة اوليـة پرنـي  57- 1: 1392الُبريخـت   بنگريـد بـه  يم (ي ـرو روبهآبياري 
يي ارَشكَ نخست و دوم) با دگرگوني در ساختار اجتماعي مواجهيم. تلاش ارَشكَ روا فرمان

گذاري وي در شهر آسـاك،   ها آشكار است: تاج شانهناين منظور تحكيم موقعيت فردي از  به
؛ 102: 1386و ضرب سكه (شيپمان  ،مبدأ تاريخ اشكانيان منزلة بهگذاري وي  تعيين سال تاج
الف:  1397؛ نادري 63: 1383؛ ولسكي 172- 169: 1385 هوفر ويزه بنگريد به ،دربارة ارَشكَ

مراتـب اجتمـاعي    سلسلهاز  را مختصريكند گزارش  ). شيپمان درادامه تلاش مي117- 115
دست دهد. در اين برهـه در سـاختار اجتمـاعي دولـت اشـكاني       بهيي اشكاني روا فرماندر 
كـه درمقـام    نيز، دار زمين هاي بزرگ و تعداد محدودي كلان توان گذشته از شاه به واسال مي

بزرگ اشراف معمـولي   هاي اشاره كرد. در كنار اين واسال ،كردند شهَرب استاني را اداره مي
؛ 103: 1386و سرانجام بردگـان (شـيپمان    ،سپس روستاييان ناآزاد (وابستگان) ،قرار داشتند

  ).183- 175: 1385 هوفر ويزهبنگريد به  ،اجتماعي در دورة اشكاني موقعيتدربارة 

 ز ميلاد تا سدة سوم پس از ميلادجامعة پارت از سدة دوم پيش ا 3.5.5

هـاي سياسـي و اجتمـاعي     واپسين بخش تحولات اجتماعي، نويسنده به دگرگـوني  منزلة به
) بـه ايـن سـوي    م پ138- 171يـي مهـرداد يكـم (   روا فرمـان شاهنشاهي اشكاني در دوران 
و درنتيجـه گسـترش قلمـرو    هـا   ييكشورگشـا سو شاهد  يك ازپرداخته است. در اين زمان، 

نگـي پادشـاهي اشـكاني بـا سـاختارهاي      هـاي فره  ديگر برقراري تماس سوي ازسرزميني و 
). از ديگــر نكــات مهــم و 103: 1386رودان هســتيم (شــيپمان  اجتمــاعي نــويني در ميــان

؛ 104 :گرايي درميان اشكانيان اشـاره كـرد (همـان    ساز اين دوران بايد به تعميق ايران جريان
ه به بسياري از در اين مرحله با شاهنشاه مقتدري مواجهيم ك ،چنين ). هم111: 1383ولسكي 

  و كنارنهـادن سـنت   ،بـرادرِ فرهـاد يكـم    ،نهد. جانشيني مهـرداد يكـم   سنن كهن وقعي نمي
و  ،)م پ87- 123اعدام اوربازوس سفير پارتي در دوران مهرداد دوم ( ،جانشيني فرزند ارشد

) م پ38- 58اعدام سورن سپهسالار سپاه اشكاني در نبـرد بـا كراسـوس در دوران ارد دوم (   
رونـد. بـا گسـترش اراضـي،      مـي  شمار روزافزون اقتدار شاهنشاه بههاي رشد  نشانه هازجمل
ند دش  تري داراي امتيازها و اختيارات بيش ،رفتند شمار مي بهداران بزرگ  كه تيول نيز، اشراف

). در ادامة اين فصـل شـيپمان بـه    104- 92: 1380لوكونين  بنگريد به؛ 104: 1386(شيپمان 
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هـاي آنـان در عـزل و نصـب پادشـاهان اشـكاني        افزايش قدرت اشراف و برخي دخالـت 
ها نشانة قدرت اشـراف   افزايش ساتراپ  به  روپردازد. پيدايش غاصبان سلطنت و قدرت  مي

 انجليلي بنگريد بهچالش كشيدند ( بهسدة نخست پيش از ميلاد نهاد سلطنت را  است كه در
توان به استفادة گودرز از عنـوان   ). برمبناي تحليل شيپمان، در اين زمينه مي1398 و ديگران
 10نوشتة شمارة  چنين پوست شاهان استناد كرد. هم به قياس شاه» ها شهَرب شهَرب«عجيب 

). 105: 1386(شيپمان برخي القاب و زواياي قدرت اشراف است  دهندة نشاندورااوروپوس 
از نقاط عطف اثر شيپمان در توصيف ساختار اجتماعي دولت اشكاني تلاش وي در تشريح 

و تحليل دلايل ناسازگاري اين ساختار با تاريخ ايرانِ اشكاني اسـت. وي  » فئوداليسم«لة ئمس
نادرسـت  را مقايسة شرايط حاكم بر اروپا در قرون وسطي با شرايط اجتماعي ايرانِ اشكاني 

برقراري نظام موسوم به فئوداليسـم را بـراي ايـن دوران     كه كند تدلال ميو اساست دانسته 
  ).153: 1378گرن  ويدن بنگريد به؛ 107- 106 :شكل كامل پذيرفت (همان بهتوان  نمي

 

 اقتصاد در شاهنشاهي پارتيان 6.5

است: اذعان نويسـنده كـه قبـل از    ترين مباحث كتاب در اين فصل از اين قرار  خلاصة مهم
كـه قاعـدتاً    ،ها دربارة كشاورزي چراكه آگاهي ،ي بايستي دربارة دادوستد بحث شودچيزهر

صنايع دستي نيز صادق اسـت. شـروع    ةدربارآگاهي ناناچيز است. اين  ،اهميت ويژه داشته
تجارت در مقياس وسيع ميان غرب و چين از مجراي ايران بايسـتي پـس از آمـدن     ةگسترد

ــهي ــران در دوران  ئ ــه اي ــي ب ــرداد دوم (ت چين ــاهي مه ــد م پ87- 124پادش ــرتبط باش ) م
از چين عازم  م پ114كه در سال  ،). شيپمان به نخستين كاروان رسمي113: 1386  (شيپمان

هـاي   چاپارخانـه «كند. وي اهميت نوشتة ايزيدور خاراكسي بـا عنـوان    اشاره مي ،دشغرب 
كمك شـايان تـوجهي    سراهاي مسير شرقي غربيِ تجارت كه در شناخت كاروانرا، » پارتي
در  »اسپاسنيوخاراكس«يادآور شده است. تجارت دريايي از طريق شهر مهم بندري  ،كند مي

هـاي   ه را اي و آب رودخانـه  ةشـبك رفت.  شمار مي بههاي تجاري  راهفارس نيز از ديگر  خليج
گري اشـكانيان انجـام    ). اين تجارت با واسطه114 :عالي فرات هم درخور ذكر است (همان

هـاي گونـاگون بـر كالاهـاي      فـراوان و ماليـات  هـاي   خانـه  كگمـر شد. پارتيان از طريق  مي
توجـه   قابـل بردند. شـيپمان درآمـد پارتيـان از ايـن طريـق را       موردمعامله سود سرشاري مي

هاي  كند. بردگان، ارغوان، عطر، روغن زيتون، چهارپايان، پوست، نمك، تنديس توصيف مي
 تــرين كالاهــاي صــادراتي و وارداتــي بودنــد و ابريشــم مهــم ،برنــزي، طــلا، نقــره، پارچــه
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 ،پارتي، تاك ةميوو آهن سري يا فولاد از چين به ايران و انار يا  ،زردآلو، هلو .)115  :(همان
» اسـبان آسـماني  «كـه در چـين بـه     ،و يونجه از ايران بـه چـين آورده شـد. اسـبان نسـايي     

 بنگريـد بـه  شـد (  كه از ايران وارد مي ازجمله كالاهاي موردعلاقة چينيان بود ،يافتند  شهرت
شـكل كوتـاه و زودگـذري بـه      به). در بخش پاياني اين فصل، نويسنده 121: 1396  راد كيان

، ماليات ارضي موسـوم  »كراگا«هاي آن دوران ازجمله ماليات سرانه موسوم به  برخي ماليات
 ).115: 1386شيپمان ول اشاره كرده است (بر محص و ماليات ،»تسقا«به 

، هاي مرتبط بـا فرهنـگ و تمـدن كتـاب     همانند ديگر فصل ،بخش اقتصادي اثر شيپمان
كـه بـا اسـتفاده از برخـي      حـالي  در ،اي نوشته شده است نامه بسيار فشرده و به سبكي دانش

ان بازسازي تقريبـي  كم امك هاي اورامان، دست نبشته هاي نسا و چرم نبشته ها در سفال آگاهي
نخسـت   گيـري اشـكانيان در نيمـة    هاي اقتصادي ازجمله سيسـتم ماليـات   برخي ويژگي

: 1396راد  ؛ كيـان 148-145: 1380لوكـونين   بنگريـد بـه  يي آنان فراهم است (روا فرمان
هـاي جنسـي    در بخش پاياني مباحث اقتصادي خـود بـه ماليـات    فقط). شيپمان 281-285

هاي  كرده و از ارائة هرگونه آگاهياشارة كوتاه و مبهمي هاي نسا  ازجمله شراب در تاكستان
 ـجا جـاي خـالي    كند. در اين باره خودداري مي تكميلي دراين  و تفسـيرِ  ،تحليـل  ،مـتن  ةارائ

نويسـنده  كيـد  أتهمـه، تمركـز و    ايناست. بـا كم يك يا دو نمونه از اين اسناد مشهود  دست
اشـكاني و    صادي بـا محوريـت بازرگـاني در دورة   هاي كلي اقت عمدتاً بر ارائة برخي آگاهي

بنگريد ؛ 115- 113: 1386شيپمان هاي بازرگاني است ( دادن فهرستي از كالاها و راه دست به
  ).187- 185 :1385 هوفر ويزه؛ 145- 138: 1380؛ لوكونين 1396راد  كيان به
 

 سپاه 7.5

) تــداوم پيــدا 120- 117: 1386(شــيپمان » ســپاه«ســبك فشــردة شــيپمان در فصــل كوتــاه 
توان وجـه تمـايز    تر و جذاب را مي ها و اطلاعات بيش است. باوجوداين، ارائة آگاهي  كرده

بنـدي اجـزاي سـپاه     هاي كتاب دانست. تـلاش نويسـنده در دسـته    اين فصل با ديگر فصل
و ارائة جزئيات بحث درعـين اختصـار    ،ها هاي آن كاري ها و خويش ترسيم ويژگي ،اشكاني

اسـلحه و   اسلحه از سواران سـنگين  نظام سبك ويژگي اساسي اين فصل است. تفكيك سواره
مباحـث كوتـاهي    و ها در تركيب ارتش اشـكاني  ها و كاركرد هريك از آن برشمردن ويژگي

نظـام از ديگـر    پيـاده ف يوظـا راه  در دورة اشكاني هـم دربارة شمار و تركيب اجتماعي سپاه 
انـد. شـيپمان در ابتـداي فصـل      مطالبي اسـت كـه در ايـن فصـل موردبحـث قـرار گرفتـه       
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هـاي   . آگـاهي 1شمارد:  گونه برمي هاي مفيد دربارة سپاه اشكاني را اين هاي آگاهي سرچشمه
جويـان پـارتي در    وش جنـگ . نق3 ،شناختي . آثار باستان2 ،مندرج در متون مورخان باستان

يـابيم كـه    مـي  با مطالعة اين بحـث در  ،همه بااين). 117 :ها (همان هها و ديوارنگار نگاره سنگ
دهي شـده و   سازمان ،يعني متون يوناني و رومي ،مطالب فصل سپاه عمدتاً براساس بند يكم

چنـين هـيچ تصـوير و طرحـي كـه بتوانـد در        از ديگر منابع استفادة مفيدي نشده است. هم
در  ،پيوست نشده است. ازسـويي  ،كتاب ياري رساند ةخوانندشده به  مطرحتكميل مباحث 

ارتـش اشـكاني موردغفلـت واقـع      برانگيـزي در حـوزة   اين بخش مباحث مهـم و جنجـال  
گي وابستگي يا عدم وابست ،مباحثي نظير ارتش دائمي يا موقت در دورة اشكاني ؛است  شده

ــز و بســيج ار  ــه اشــراف در تجهي ــرچم و نمادهــاي ارتــش در  ،تــششــاهان اشــكاني ب پ
جايگـاه سـورنا در    ،پهلـواني  ،وريآ جنـگ فرهنگ سلحشوري، سـواركاري،   ،اشكاني  دورة

شـهبازي   شـاپور  بنگريـد بـه  شـكاني ( اهميت مزدوران در ساختار ارتش او  ،ارتش اشكاني
طوركـه گفتـه    ، همانهمه بااين). 129: 1383  ي؛ ولسك187: 1385 هوفر ويزه؛ 30- 28: 1375

  شود. محسوب مي يانپارت يختار يمبانيكي از فصول درخشان » سپاه«شد، فصل 
 

 دين 8.5

 دچار است ،»يسينو فشرده«يعني  ،همان گرفتاري و مشكل پيشين به» دين«فصل مربوط به 
اوضاع ديني ايران در دورة لف شواهدي را دربارة ؤم جا ). در اين125- 121: 1386(شيپمان 

بـه ارائـة كليـاتي     فقطحال،  ، باايناست بندي كرده دسته ،زده اشكاني، هرچند كوتاه و شتاب
  كند. شيپمان مشـكل ابهـام   نظري دربارة آميختگي عقايد ديني در دورة موردبحث بسنده مي

بر كيد أت، ضمن چنين شود. وي هم اساسي منابع دربارة اوضاع ديني اين دوران را يادآور مي
هاي دينـي بـه بخـش غيرايرانـي پادشـاهي اشـكاني، ازجملـه ارمنسـتان،          تر داده تعلق بيش

ها بـه   دشوار بتوان از طريق اين داده«گيرد كه  گونه نتيجه مي و آسياي صغير، اين ،النهرين بين
ل از ديـدگاه او، مشـك  ». تشريح وضع ديني سرزمين اصلي ايران در دورة اشكانيان پرداخت

شناختي دربارة ابنيـة آيينـي ايـن دوران و نبـود      هاي باستان ها و گزارش ديگر به نبود كاوش
گردد. نويسنده امكان پاسخ به اين پرسش كـه آيـا ديـن زردشـتي در دورة      كافي برمي منابع

داند. شيپمان برخي خصوصـيات ديـن در ايـن     اشكانيان رسميت داشته يا خير را دشوار مي
آتش جاودانـة مشـتعل در آسـاك     ،كند: پرستش آب و نياكان گونه توصيف مي ايندوران را 

هـاي زردتشـتي در    و آمـدن نـام   ،گذاري كرد جا تاج جايي كه نخستين شهريار پارت در آن
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هاي سامي و هلني در نيمـة غربـي    چنين وي رواج و گسترش آيين هاي نسا. هم نبشته سفال
راه  اي هم العاده يپمان، اين دوران با رواداري ديني فوقشود. از منظر ش را يادآور ميوري تامپرا

 كرد. ميبود كه تبادل معنوي ميان شرق و غرب را ايجاد 

بر مباحث عمدتاً نظري و نيز كوتاهي نويسـنده در تحليـل   كيد أتگويي و  گذشته از كلي
شواهد و مستندات مربوط به بحث دين، برخي نـواقص و مشـكلات از ايـن قـرار اسـت:      

انگاشتن يك تحول بزرگ دين ايراني در دورة اشكاني يعني گسترش پرستش ميثره يا  يدهناد
كم خطوط و مسيرهاي  توجهي به ترسيم دست بي ،ويژه در شرق ايران بهمهر درميان ايرانيان 

ديگـر در دورة   و اديان ايرانـي بـر يـك    ،سامي ،ديني يونانيهاي  ينيآمتقابل هلنيسم و ثير أت
ها و مستندات برجسته  فقدان برخي آگاهي ،)455- 427: 1394كالييري  ريد بهبنگاشكانيان (

شـماري زرتشـتي    هاي تدفين، گاه در حوزة انديشة ديني اشكانيان ازجمله شيوهثيرگذار أتو 
و نيز گـزارش متـون    ،)م224- 213هاي نسا و كتيبة اردوان چهارم ( نبشته رفته در سفال كار به

در گـردآوري   ،شاهنشـاه اشـكاني   ،»بـلاش «پهلوي و سنت زرتشتي دربارة اقدام احتمـالي  
از تــاريخ  نويســنده). بنــابراين، تحليــل 191- 190: 1385 هــوفر ويــزه( اوســتاهــاي  نســخه
و  ،بيـنش كـافي  بايـد گزارشـي كلـي، كوتـاه، فاقـد       فقـط ديني در دورة اشكاني را   انديشة

؛ 131- 107: 1395؛ بـويس  281- 256: 1380كولپـه   بنگريـد بـه  لمـداد كـرد (  گشا ق راهغير
  ).121- 117: 1351؛ دياكونف 303- 273: 1375گيمن  دوشن

 

 هنر 9.5

و  ،ها، داراي برجستگي، گيرايـي  فصل هنر از نظر كميت و كيفيت، در مقايسه با ديگر فصل
لف ؤمتري است. اين تمايز در وهلة نخست به پيشينة پژوهشي و تحصيلات  مباحث جدي

هـا و   گردد. تسـلط شـيپمان بـه مباحـث تـاريخ هنـر، سـبك        مي شناسي باز در حوزة باستان
ها سبب برتري  هاي باستاني و گزارش كاوش و اشراف وي بر سايت ،هاي هنر ايراني ويژگي

هـاي پيشـين كـه بـا كليـاتي       ا خوانندة كتاب، برخلاف فصلج فصل هنر شده است. در اين
راه بـا ذكـر نمونـه و     تري هـم  هاي بيش ها و آگاهي راه بود، با ارائه و تحليل داده سربسته هم

ات ي ـهـا و نظر  شود. نقدها و ملاحظات شيپمان بر برخي ديدگاه جزئيات مشروح مواجه مي
اوي نكات نوين و بديعي اسـت. از جملـة   راستوفتسف و اشلومبرژه دربارة هنر اشكانيان ح

هنر آسـياي مركـزي و نيـز دفـاع وي از يـك سـبك       ثيرات أتدن كر لحاظاين نكات بايد به 
اشـاره كـرد. وي مبـدع اصـطلاح     آميخته و تركيبي دربرابر سبك هلنيستي نـاب آثـار نسـا    
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راستوفتسـف   دهد كه هنر در نظر توضيح مي ،حال . بااينداند را راستوفتسف مي» پارتي  هنر«
و پالميراست تا سرزمين اصـلي   ،، آسورهتراعمدتاً دربرگيرندة مناطقي چون دورااوروپوس، 
بـاوري،   هاي هنر پـارتي را روح  ترين ويژگي پارتيان. وي براساس ديدگاه راستوفتسف، مهم

نمـايي معرفـي    رخ ويژگـي تمـام   خصوص بهو  ،گرايي گرايي، واقع نگاشت هيربدباوري، خط
). شيپمان سپس به طرح ديدگاه اشلومبرژه دربـارة هنـر پـارتي    125: 1386(شيپمان كند  مي

و ايراني نو  ،هن (هخامنشي)پرداخته و سه مؤلفة هنر پارتي از ديدگاه وي را يوناني، ايراني ك
 يـدگاه از دكنـد.   و كوشـان) معرفـي مـي    ،هـا، سـكاها   ها/ پـارتي  چادرنشين، پرني (طوايف

 ـ   يونـاني كه متـأثر از هنـر    ،نه نسا يهنر پارتاستگاه اشلومبرژه، خ  النهـرين  يناسـت، بلكـه ب
شـدة اشـكاني در    با يادآوري ميزان ناچيز آثار يافـت  ،جا نيز شيپمان . در ايناست) يسفون(ت

ها براي بررسي  ترين مكان ). مهم126 :كشد (همان چالش مي بهتيسفون، ديدگاه اشلومبرژه را 
 يـدايش شمَش. در هتـرا پ  يا يدخورش ي. هترا با معبد بزرگ خدا1قرارند: هنر پارتي از اين 

چنين تزئين بنا و كاربرد بـيش   برخوردار است. هم يژهو ييتاز اهم  يوانا يعني» مدلِ نو فضا«
مكان بعدي نسا در تركمنستان امروزي اسـت. دو  . 2 ؛دارداي  بري اهميت ويژه از اندازة گچ

راه ارگـي بـا    هـم  بهجديد شامل منطقة مسكوني شهر مجتمع شامل نساي كهن و نو. نساي 
. در زمينـة  اسـت  صـد هكتـار   مساحت دوازده هكتـار و نيـز پيراشـهري بـا مسـاحت سـي      

و  ،كه ريخـت شـاخ دارنـد    ،هايي (ريتون) از جنس عاج سازهاي هنري بايد به تكوك دست
اشـاره كـرد.   هلنيسـتي دارنـد،    ـ ـ كه الگوهـايي يونـاني   ،هايي عمدتاً از جنس مرمر تنديس

، همـه  بـااين  .ناميـده اسـت  » مĤب ايرانـي  مرحلة دربار هلنيست«اشلومبرژه هنر پارتي نسا را 
كند و  ميدهستان) را هم يادآوري و هاي پيشين منطقه (نمازگاه، يازتپه،  شيپمان تأثير فرهنگ

ن هاي اخير اوضاع امـاك  ). در سال128- 126 :به يك سبك هنري تركيبي اعتقاد دارد (همان
تـر آثـار در كردسـتان و     و بـيش اسـت  نفع دوران پارتيان بهبود يافته  بهشده  حفاريباستانيِ 

هـايي بـا ويژگـي     نگـاره  و منطقـة اليمـايي بـا سـنگ     ،خوزستان قرار دارند: كنگاور، قومس
اي از هنـر   دهنـد و نمونـه   نمايي كه تـأثيرات هلنيسـتي يـا سـامي را انعكـاس نمـي       رخ تمام

؛ 1386بـرگ و شـيپمان    وانـدن  بنگريد بـه دهند ( ي ايراني را نمايش ميها با ويژگي  خالص
  ).1394ساز  ؛ چيت1392  كوامي

بـه   دارد، امـا هاي كتاب كيفيت بهتري  فصل هنر كتاب شيپمان در مقايسة با ديگر فصل
 ،خته است. براي نمونهاهاي سلطنتي نپرد ترين آثار هنري اشكاني ازجمله كتيبه برخي از مهم

 بنگريـد بـه  زهاب اشاره كرد (  و سرپل ،هاي شاهان اشكاني در بيستون، شوش كتيبه بايد به
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بايد به كوتاهي و غفلت نويسنده در پرداختن به برخي نكـات   ،چنين ). هم55: 1392كوامي 
) و 75: 1392كرتيس  سرخوش بنگريد بهمهم در زمينة هنر اشكاني ازجمله مبحث پوشش (

اشـلومبرژه   بنگريد به ،اشكاني اشاره كرد (براي هنر اشكانيهاي  هاي هنري سكه نيز ويژگي
 ).1392گال  ؛ فون1392؛ كوامي 1394؛ موسوي 1394؛ آذرنوش 1389؛ بوسايلي 1380

  
 گيري نتيجه. 6

دادن تصويري شفاف و  دست بهبرخلاف حجم مطالب ناچيزش، در  ،يانپارت يختار يمبان
نويسـي زيـاده از انـدازه،     ، فشـرده همـه  بااينياب بوده است.  فراگير از ايرانِ اشكاني كام

. دشو  مينقاط ضعف كتاب محسوب  هجملهاي اجتماعي و اقتصادي، از ويژه در فصل به
داشت ميراث فرهنگـي اشـكانيان و بازسـازي وجهـة سياسـي و       تلاش شيپمان در پاس

نكـات برجسـته    هزجملهاي سنتي ا ها و ديدگاه فرهنگي آنان و بازنگري در برخي انگاره
و » مـĤبي  يونـاني «رود. ارائة تحليلي نوين از مبحـث جنجـالي    شمار مي و مهم اثر وي به

اشكانيان از ديگر خطوط اساسي نگـرش نويسـنده اسـت.    » گرايي ايران«يند افرتوجه به 
ها و الگوهاي هنري اشـكانيان حـائز اهميـت     برخي ملاحظات انتقادي وي دربارة سبك

 ـياسيِ كتـاب  است. تاريخ س هـاي   تـرين فصـل كتـاب اسـت. تحليـل      ترديـد درخشـان   يب
فرد وي در گزارش مناسبات ايران و روم بـا تكيـه بـر مبـاني حقـوقِ سياسـي و        منحصربه

تر اين فصـل شـده اسـت. گنجانـدن فصـلي بـا        الملل موجب گيرايي و جذابيت بيش بين
 ـو توجه به » شرايط اجتماعي پارت«محوريت  ي پيشـين در سـاختار   هـا  فرهنـگ ثيرات أت

شـود.   فرهنگي و اجتماعي پادشاهي اشكاني از ديگر نقاط عطف اثر شيپمان محسوب مـي 
دارشـدن كليـت اثـر     هاي كتاب موجب خدشـه  نكردن تعادل و تناسب حجم فصل رعايت

هـاي كتـاب بايـد بـه فقـدان تصـاوير، كمبـود         ديگر كاسـتي  منزلة به ،چنين شده است. هم
و منابع  ،ها ها، كتيبه هايي از متن سكه دداري نويسنده از ارائة گزيدهو خو ،هاي مرتبط نقشه

و صـحافي بـاكيفيتي برخـوردار     ،آرايـي  چيني، صـفحه  مكتوب اشاره كرد. كتاب از حروف
برخي اشتباهات در نـام  ، است. در زمينة ترجمه، گذشته از نثر دشوار و گاه رسميِ مترجم

ها، ترجمة كتاب نمـرة  داد رويشمار نادرست  و سال ،هاي مبهم يابي اشخاص، برخي معادل
آرايـي كيفيـت    صـفحه  و ،چينـي  كند. كتاب از نظر صحافي، حروف قبولي دريافت مي قابل

  .داردخوب و مناسبي 
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موسوي   ، زيرنظر كاظم4 ج، يرانجامع ا يختار، در: »تاريخ هنر اشكانيان«)، 1394آذرنوش، مسعود (
مركـز   :تهـران  دي و محمـود جعفـري دهقـي،   بي ـ سرويراستاران: حسن رضائي بـاغ بجنوردي، 

 .المعارف بزرگ اسلامي ةدائر

 ،ياندولـت ساسـان   يتا فروپاش ـ ياناز سلوك يرانا يختار :، در»هنر پارتي«)، 1380اشلومبرژه، دانيل (
  .اميركبير :، گردآوري احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، تهران2قسمت ، 3  ج

، در: »جانشين گر و يك فرهنگ مناطق استپي و روابط ميان جمعيت كوچ«)، 1392( ماركِ ،البريخت
ترجمـة  ، هـوفر  ويـزه  يوزف گردآوري ،)مقالات مجموعه( آن منابع و اسناد و ياشكان يامپراتور

 .روز فرزان :، تهرانهوشنگ صادقي و ديگران

ترجمـه و تـدوين يعقـوب آژنـد،     ، يو ساسان يپارتهنر ، در: »هنر پارتي«)، 1389بوسايلي، ماريو (
 مولي. تهران:

 ققنوس. :ترجمة عسكر بهرامي، تهران، ها آن ينيد آداب و باورها ان،يزرتشت)، 1395بويس، مري (

 سخن. :كوشش ژاله آموزگار، تهران به، اسلام از شيپ رانيا اتيادب خيتار)، 1386تفضلي، احمد (

نقش اشراف در عزل و نصب پادشـاهان اشـكاني (از برآمـدن    «)، 1398( و ديگران جليليان، شهرام
 .2 ، ش9 ، سياجتماع خيتار قاتيتحق، »اشكانيان تا پايان پادشاهي اردوان دوم)

، زيرنظر كـاظم  4 ج، ايران جامع تاريخ، در: »معماري و هنر اليمايي«)، 1394ساز، محمدرضا ( چيت
 :تهـران بيـدي و محمـود جعفـري دهقـي،      اغرضائي بموسوي بجنوردي، سرويراستاران: حسن 

 .المعارف بزرگ اسلامي ةدائر  مركز

 .علمي و فرهنگي :اصغر حكمت، تهران علي، ترجمة پارث سياسي تاريخ)، 1396دوبواز، نيلسون (

 پيام. :، ترجمة كريم كشاورز، تهراناشكانيان )،1351( .م دياكونف، م.

بنـدي يـا    هـاي كهـن ايرانـي: پـاي     اشـكانيان و سـنت  «)، 1393(كوب، روزبه و فرشيد نادري  زرين
 .2 ، ش5 س، تاريخي يجستارها، »ها و مواريث فرهنگ ايراني تقيد اشكانيان به سنت  عدم

 يشاهنشـاه ، در: »تجديـد حيـات ايرانـي در دورة پارتيـان    «الـف)،   1392كرتيس، وستا ( سرخوش
 :تهـران رت، ترجمة ماني صالحي علامه، استواكرتيس و سارا  ويراستة وستا سرخوش، انياشكان
 .پارسه

ترجمــة فريــد  ،»لبــاس و پوشــش ســر در دورة اشــكاني«ب)،  1392كــرتيس، وســتا ( ســرخوش
 ـگـردآوري  ، و اسناد و منابع آن ياشكان يامپراتوردر:  ،جواهركلام  ـو وزفي  :تهـران  ،هـوفر زهي

 .روز فرزان
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 ،انيساسان دولت يفروپاش تا انيسلوك از رانيا خيتار، در: »هاي پارتي سكه«)، 1380سلوود، ديويد (
  .اميركبير: رجمة حسن انوشه، تهران، گردآوري احسان يارشاطر، ت1قسمت ، 3 ج

 .2  ، ش10 س، خيو تار يشناس باستان، »ارتش در ايران باستان«)، 1375شاپور شهبازي، عليرضا (

هـاي   هـاي ايرانـي در سـكه    گيـري سـنت   پـي «)، 1395زاده ( سيروس نصـراالله و  فر، مليحه شكوري
 .1، ش 7 س، يخيتار يجستارها، »اشكاني

 روز. فرزان: س جهانداري، تهرانترجمة كيكاو، انيساسان خيتار يمبان)، 1384شيپمان، كلاوس (

 روز. فرزان صادقي، تهران:گ نهوشمة ، ترجانيپارت خيتار يمبان)، 1386شيپمان، كلاوس (

، جغرافيـا  و تـاريخ  مـاه  كتـاب ، »منـد  پارتيان و ساسانيان؛ رقيبان قدرت«)، 1385ططري، علي (
  .108و  107 ش

علمـي و   :نيـا، تهـران   ، ترجمـة مسـعود رجـب   ايران باستاني ميراث)، 1377( لسونفراي، ريچارد ن
 فرهنگي.

 .يو فرهنگ يعلم ، تهران:اين مسعود رجب ة، ترجمرانيا يباستان خيتار)، 1382نلسون ( چاردير ،يفرا

 ديبايه. :امير زماني، تهران ترجمة، باستان ايران هاي دين)، 1396فولتس، ريچارد (

و اسناد  ياشكان يامپراتور ، در:»معماري و پيكرتراشي در عهد پارتيان«)، 1392گال، هوبرتوس ( فون
 روز. فرزان :، تهرانو ديگران ترجمة هوشنگ صادقي ،هوفرزهيو وزفيگردآوري ، و منابع آن

در:  طـاهري،  اسفنديار ترجمة ،»دين در دورة سلوكي و اشكاني«)، 1394كالييري، پيير. فرانچسكو (
بيدي  زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي، سرويراستاران: حسن رضائي باغ ،4 ج، ايران جامع تاريخ

 .بزرگ اسلاميالمعارف  ةدائرمركز  :و محمود جعفري دهقي، تهران

 فـر و عليرضـا   ترجمة يعقوب محمدي، ياشكان ةدر دور يرانا يادمانيهنر )، 1392كوامي، ترودي (
 سينا. دانشگاه بوعلي :همدان، خوناني

 ـا خيتاردر: ، »پارتي ةدورسير انديشة ديني؛ «)، 1380كولپه (  دولـت  يفروپاش ـ تـا  انيسـلوك  از راني
 .اميركبير :ترجمة حسن انوشه، تهران، گردآوري احسان يارشاطر، 2قسمت ، 3 ج ،انيساسان

 بازرگاني. :تهران، ياندر روزگار اشكان يبازرگان)، 1396راد، خسرو ( كيان

 فكر روز. :تهران ،منجميا ؤرترجمة ، باستان رانيا نيد)، 1375دوشن، ژاك ( گيمن

 خيتـار در:  ،»ها و دادوستد نهادهاي سياسي، اجتماعي و اداري، ماليات«)، 1380لوكونين، ولاديمير (
، پـژوهش دانشـگاه كمبـريج،    2قسـمت  ، 3 ج ،انيساسـان  دولـت  يفروپاش تا انيسلوك از رانيا

 .اميركبير :گردآوري احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، تهران

، زيرنظـر كـاظم   4 ج، ايـران  جـامع  تـاريخ  ، در:»هنر و معماري اشكاني«)، 1394موسوي، محمود (
مركز  :تهرانبيدي و محمود جعفري دهقي،  اغسرويراستاران: حسن رضائي بموسوي بجنوردي، 
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Plini (1961), Natural History, H. Rackham (trans.), Cambridge, Massachusetts, Harvard 

University Press.  

Wagner, Jörg (1983), “Klaus Schippmann, Grundzüge der Parthischen Geschichte, Darmstadt, 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980, 132 S. Karte (Grundzüge 39) (Review)”, Die 

welt des Orients, Band 14, Published by Vandenhoeck & Ruprecht. 

Widengren, Von. Geo (1987), “Erwägungen zur Parthischen Geschichte”, OLZ, Band 82, no. 5.  


